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 تحلیل شگردهای داستانی در منظومۀ یوسف و زلیخای جامی

 
 دیبرات محمّ                                                                          

 

 چکیده

اصل داستان یوسف و زلیخا، ماجرایی واقعی است که در قرآن کریم و دیگر کتب  آسبنا ی        

پبرداز، شباو و   ۀ ادبیّات فارسی، با تخیّل راویان و شاعران منظومهاما در عرص. بازتاب یافته است

ای برگ یافته است و هرکس از منظری، بخشی از مباجرا را برجتبته کبرد  و قتباوت و  تی به     

تبرید لنبد و   جبامی ایبد داسبتان را ببا ینبایی     . متناس  با ذهنیتّ خبوی،، اراهبه کبرد  اسبت    

یخا را به واسطۀ منوریتّ عشق، پرر گ  شان داد  ترید شکل به تصویر کشید  و  ق، زل دلک،

هبای ویب   ببه ایبد داسبتان      جلبو   پردازی،وی با توصیف و استفاد  از شگردهای داستان. است

لذا بایتته است کبه ایبد داسبتان از  ظبر     . بخشید  و کش، و حرکت لازم را ای اد  نود  است

و  گرددص داستا ی و حوادث آن مشخّپردازی مورد بررسی واقع شود تا کن، شگردهای داستان

موضبو  و   برای اید منظور عناصر داستا ی هنچون طبر،، . ای تاز  بیابندهای  هفته، جلو زیبایی

مایببه، لنببد و فتاسببازی، صببننه و صببننه پببردازی، راوی و زاویببۀ دیببد، شخصببیتّ و  درون

وادث داسبتان ببه   دهبد حب  هبا  شبان مبی   و یافته است قرار گرفتهبررسی پردازی مورد  شخصیتّ

شببگردهای  .رسببید  اسببتصببورت مببنظم وعلّببی و معلببولی پببی، رفتببه و بببه او  منطقببی   

 .پردازی مورد توجّه جامی بود  است پردازی و صننه شخصیتّ
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 قدّمهم

نان جامی شاعر پرآوازۀ قرن  هم، یکبی از  حمثنوی یوسف و زلیخا اثر خامۀ مولا ا عبدالرّ      

ببه   س منذوفهای یوسف و زلیخا است که در بنر هز  متدّزیباترید و پرشورترید مثنوی

م نوعۀ مدوّن شریعت شفاهی ) داستان یوسف که گویا منشأ آن تلنود.  ظم کشید  شد  است

( ینی یهود در تلنودم نوعۀ تفتیرهای شفاهی کتاب مقدسّ معلنّان د) و کت  میدراش( یهود

: 3131شبریفی،  . )بود  است با ا دکی تغییر در عهد عتیق و روایبات اسبیمی را  یافتبه اسبت    

بید . یاد شد  است« احتد القصص» بدان اختصاص یافته و با عنوان ای در قرآن سور( 3313

 -383: 3131بیّبومی مهبران،   ) .ها اختیفبات اساسبی وجبود دارد   روایت قرآن و دیگر روایت

از ( قببل از مبیید   3381 -3111)  واقعیتّ تاریخی اید ماجرا گویا ببه عهبد طبولنیس   ( 323

 . گردد که در آن روزگار آوردن اُسرا از شام به مصر معنول بودفراعنۀ مصر بر می

شبعرایی وبون   داستان یوسف و زلیخا در ادب فارسی بتبیار مبورد توجّبه ببود  اسبت و         

ید اسعد گرگا ی، بختیاری، عنَعق بخارایی، متبعود دهلبوی، جنبال    ، فخرالدّابوالنؤید بلخی

کبه جبامی    پی، از جامی به  ظم آن پرداخته بود د تا ایبد ... اَردِستا ی، خواجه متعود قنی و

بعبد از جبامی  یبز شباعرا ی هنچبون      .  ظم آن را در بییت و شیوایی به کنال رسا د  است

. ا بد به اید داستان پرداخته ...ی، خاوری شیرازی وفیتی فیّاضی، موجی بدخشی، تذروی ابهر

ای که در قرآن  بامی از  روایت جامی در بتیاری مواقع با روایت قرآ ی متفاوت است به گو ه

شود و اید  شان از آن دارد که در قصّۀ خوا د  می« آن زن»شود و فقط بااشارۀ زلیخا برد   نی

ای است و داستان حبول منبور عفباف و عظنبت     زلیخا یک شخصیتّ کناری و زمینه ،قرآ ی

در حالی که در منظومۀ جامی منور عشق است و زلیخا حتبوری فعّبال و   . ورخدیوسف می

 . پرر گ دارد

ا گیبز  هبای آن بتبیار هی بان   یتّ داستان یوسف در اید است که رویدادها و وضعیتّاهنّ     

تبرید  و قبوی  تبرید مهمّداستان مزبور با شود که ا گیز بودن از آ  ا  اشی میاید هی ان. است

ها هنچبون  دیگر ا گیز . کندها با ا گیزۀ جنتی ارتباط پیدا میبهای بشری و در رأس آ ا گیز 

 ( 211 -211: 3131بتتا ی،. )شود یزدر داستان دید  می... حتد، ییرت، برتری جویی و
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توجّه و اشبتیا  مخاطب  را ببر    هروند اید داستان از اجزا و عناصری برخوردار است که     

های ویب   ببه ایبد    پردازی،جلو ا جامی با توصیف و استفاد  از شگردهای داستانا گیزد امّمی

اسبت کبه ایبد    بنبابر ایبد لازم   . حرکت لازم را ای اد  نود  است داستان بخشید  و کش، و

 .قرار گیردپردازی مورد بررسی داستان از  ظر شگردهای داستان
 

 تحقیقپیشینۀ 

هایی ا  ام گرفته است که هر در مورد منظومۀ یوسف و زلیخای جامی مطالعات و پ وه،    

بررسی » : توان موارد زیر را برشنرداز جنله می. ا دکدام از منظری اید داستان را بررسی کرد 

منتوب به فردوسی، جامی و : های یوسف و زلیخایتطبیقی داستان یوسف و زلیخادر منظومه

از داریوش کاظنی و منند حیدری،  شریۀ ادبیّبات تطبیقبی دا شبگا  شبهید بباهنر      « اوریخ

بررسبی سباختار روایبی دو روایبت از داسبتان      »، (3113تابتبتان   ،6سال سوم، شنارۀ) کرمان

شبنارۀ  )یی حتید کرمی و شهید حقیقی، پ وهشنامۀ ادب یناداز مننّ« یوسف و زلیخا»ینایی

«  نادید در داستان یوسف و زلیخبای جبامی ببا تأکیبد ببر تبر        تنلیل وجو  »، (3133 -31

حوریه اسدی حبی ، فاطنه کوپبا، گلبرو سبادات ینبی، فصبلنامۀ پب وه، زببان و ادبیبات         

مقایتبۀ روایبت و   : روایبت شناسبی یوسبف و زلیخبا    » ، (3111، زمتبتان  13شبنارۀ  )سیرفا

امید داز مننّب « و جبامی  های مشترک یوسف و زلیخای طغا شاهی، خواجه متعود قنی بننایه

 گاهی تطبیقی به داستان »، (3133 -31سال دهم، شنارۀ)اری، حتد ذوالفقاری، کاوش  امهزوّ

ات صبادقی، مطالعبات ادبیّب   دد سیّد مننّب از سبیّ « (در قرآن م یبد و تبورات  ) یوسف و زلیخا

 ...و( 3136 -1شنارۀ ) تطبیقی
 

 بحث و بررسی

 عناصر داستانی

ی، ببه رخبدادها و   افته که در شبکل و قالب  خاصّب   یای عناصر تشکیل وعههر داستان از م ن   

ترید عناصبری کبه   از مهمّ. کنندو به سوی هدف آن حرکت میاست حوادث آن جهت بخشید  

تبوان ببه مبواردی هنچبون طبر، داسبتا ی،       ا د میدر داستان یوسف و زلیخا به کار گرفته شد 
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پبردازی، راوی و زاویبۀ دیبد، شخصبیتّ و     صبننه  موضو  و درون مایه، لند و فتا، صبننه و 

وگو گی به کارگیری اید عناصر مبورد بررسبی قبرار    در اید مقاله، . پردازی اشار  کردشخصیتّ

 . خواهد گرفت
 

 داستان طرح

یعنبی هبر   . رابطۀ علیّ و معلولی حوادث روایت شد  ببه ترتیب  وقبو  را طبر، گوینبد          

پیر گ فقط ترتی  و توالی وقایع  یتت » در واقع. شود نیای بدون علتّ و سب   قل   حادثه

اید م نوعۀ وقایع و حوادث با رابطۀ علتّ و معلولی . بلکه م نوعۀ سازمان یافتۀ وقایع است

بنبابراید  ( 61: 3133میرصبادقی،  )  .«ای مرتّ  شد  استبه هم پیو د خورد  و با الگو و  قشه

ابطۀ علیّ و معلولی دارای پیو د ز بد  و منکبم ببا    تعریف، اجزای داستان یوسف بر اساس ر

ای که هر جزهی از داستان مکنّل جزهی پیشید یا شر، و تفتیلی بر آن یبا  به گو ه. یکدیگر د

ببدید  . امری هناهنگ با آن است و در حقیقت هنۀ اجزاء، تابع منور فکری واحدی هتبتند 

مفهوم اهنّیتّ آن رخبداد یبا وضبعیتّ     معنا که ا تخاب و گزین، یک حادثه بر آیاز داستان به

داسبتان ببا   . داستان یوسف بر رؤیا و تأویل خواب تکیه دارد. است که داستان در پی آن است

ای ساختار هندسی قصّه ببه گو به  . یابدشود که در سراسر داستان جریان میرؤیایی شرو  می

جامی هم با . کندمی است که تنام اجزای آن برای تنقّق هدف فکری و تربیتی خاص حرکت

وارد کردن یک عنصر ییبی در ای اد حوادث و  تی ۀ داستان و پیبروز کبردن قهرمبان اصبلی     

کنبد ببا   مخاط  از ابتدای داستان؛ تعبیری که یعقوب از خواب یوسف مبی .  ق، اساسی دارد

فرض برگزید  شدن یوسف به پیامبری و موفقیتّ در برابر حتادت ببرادران و دیگبر وقبایع،    

در جریان داستان، در حقیقت، هبم یعقبوب، هبم یوسبف و هبم مخاطب  از       . شودمواجه می

 .کند، مطّلع هتتندموفقیتّ و پیروزی و از خطری که یوسف را تهدید می

رشبتۀ حبوادث مبنظم و  اگتتبته،     : به طور کلیّ طر، داستان باید خصوصیّاتی هنچبون         

در داستان یوسبف و زلیخبا   ( 11: 3133یو تی، . )باشدرسیدن به او  منطقی و اقناعی را داشته 

رسبد واحتاسبات و   رود و تا حدودی به او  منطقی  یبز مبی  حوادث منظم و  اگتتته پی، می
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صعود و فرودهای منطقی،گر  افکنی و گر  گشایی . شودعواطف و هی ان مخاط  برا گیخته می

آمدن عصا از بهشت و خبردارشبدن   به  طوری که . لازم  در روایت داستان صورت گرفته است

ببا  . شبو د هایی هتتند که باعث به هم خوردن تعادل اولیّه مبی منرّک ،برادران از رویای یوسف

ببا رسبیدن   . شبود هایی در داسبتان ای باد مبی   ا داختد یوسف به وا  و فروختن، به مالک، گر 

هبای مکبرر زلیخبا و    واسبت یابی به بارگا  عزیز مصر و روبرو شدن با درخیوسف به مصر و را 

کشید  شد ، به عنارت هفت خا ه، کامیً هی ان مخاطب  برا گیختبه شبد  و ببا فبرار کبردن       

با تعبیبر خبواب پادشبا  و آزاد    . شودداستان به او  خود  زدیک می ،یوسف و افتاد ، به ز دان

ته و داسبتان  شدن یوسف از ز دان و اعتراف زلیخا به بیگناهی وی، گر  گشایی لازم صورت گرف

 .کندبه ا تها سو  پیدا می

امّا ا گیزۀ رسبیدن ببه  نودهبای    . های مختلف باعث گتترش طر، داستان شد  استا گیز      

گیری پیر گ داستان، خواب  قشی در واقع در رو دادن حوادث و شکل. رؤیا در صدر قرار دارد

رود و شد  و در پی وی ببه مصبر مبی   بیند شیفتۀ یوسف زلیخا در اثر خوابی که می. اساسی دارد

شود و بعبد از  بیند در کنار برخی عوامل دیگر، به وا  ا داخته مییوسف به واسطۀ خوابی که می

حتیّ در پایان  یز یوسبف خبواب پبدر و مبادر     . گیردآن سلتلۀ حوادث به طور متوالی شکل می

که داستان پیشبنیۀ مبذهبی و دینبی     از آ  ایی. خواهد که او را بنیرا دخود را دید  و از خدا می

های فرازمینی و دارد، وجود عناصری هنچون رؤیا، دعا، الهام، مع ز  و عوامل فراا تا ی و پدید 

ها، ها، حذفهروند در برخی موارد تناقض. پذیر استالعاد  امری پذیرفتنی و توجیهوقایع خار 

 .خوردامی به وشم میضروری هم در روایت داستا ی جها و موارد ییرافزود 

لیۀ داستان تا حدودی ساد  است امّا آ چه اید سبادگی را ببه سبطا ببالاتری     کن، اصلی و اوّ   

بخشبد و جبامی ایبد    هایی است که به آن شور و هی ان میها و بنراندهد، کشنک،می ءارتقا

تبر  تبر و قبوی  ها را با جزهیات بیشتر شر، و توصیف کرد  تا طرحی متنبوّ  ها و بنرانکشنک،

« .ریبزد و یا دو شخصیتّ است کبه بنیباد حبوادث را مبی     کشنک، مقابلۀ دو  یرو» . اراهه  ناید

افکنبی کشبنک، و   هبا، گبر   در داستان یوسف و زلیخا به تعداد صننه( 12: 3133میرصادقی، )

ه هنبان  گشایی مربوط بتر شد  و با گر گشایی وجود دارد و حادثه با ای اد یک گر ، پیچید گر 
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مات ورود به صننۀ بعدی و پیچیدگی و کشنک، بعدی فبراهم  صننه از پیچیدگی درآمد ، مقدّ

در سراسر قصّه، دو حرکبت ببه هبم پیوسبته، وبون       بدید گو ه»(32: 3136آیت اللهی، . )آیدمی

اید جزر و مدّ، پایه و . خوردبرخاستد و فرو  شتتد یا پی، آمدن و پس رفتد مو ، به وشم می

اید حرکت مارپیچ یبا  » امّا باید  عنوان کرد که( 312: 3111اری، ستّ)« .ستساختار قصّه ا اساس

ببا عاقببت ببه خیبر شبدن      ... یابد هایت ادامه  نیسازد، بیحلزو ی شکل که ساختار قصّه را می

کنند بلکه سرا  ام در  قطۀ میا ی به دو حرکت متتاد یکدیگر را  فی  نی. گیردهنگان پایان می

 (313: هنان. ) شو درسند و هناهنگ و هنگرا میهم می

در داستان یوسف و زلیخا کشنک،  وعی موقعیتّ اسبت کبه ببر اسباس آن بنبران پدیبدار          

عامل کشنک، در اید داستان، بیشتر از  و  عباطفی  . رسدیابد و به او  میشود، گتترش می می

ه شدن حتبادت ببرادران، یوسبف ببه وبا       در واقع با برا گیخت. و بعتاً جتنا ی و ذهنی است

واسطۀ رؤیا در دل زلیخا  ق، بتته، ه شود و از طرف دیگر شور و سودای عشقی که بافکند  می

هنچنید تتادّ شخصیّتی که بید یوسف و . گرددها و حوادث مختلف میگیری کن،باعث شکل

افزای، اشتیا  خوا ند  به ها شد  و به ها و تن،تر شدن کشنک،زلیخا وجود دارد باعث عنیق

ها را در داسبتان یوسبف و   اگر بخواهیم وند  نو ه از ا وا  کشنک،. کندادامه داستان کنک می

 :زلیخا  شان دهیم موارد زیر قابل بیان است

در  (11: 3133میرصبادقی،  )« کننبد وقتی است که دو فکر با هم مبارز  می»: کشمکش ذهنی     

ها هتبتیم کبه ببا  بزا  و     بینی شخصیتّما شاهد تقابل فکری و جهانواقع در اید  و  کشنک،،

در داسبتان یوسبف و زلیخبا، یوسبف     . کشا ندمی های حتّاسم ادله داستان را به سنت بز گا 

دا بد و معتقبد   ورزی ییراخیقی و مبتنی بر هوس و خیا ت را امری  اپتبند و مطبرود مبی   عشق

امّا زلیخا ببه  . باور وی خیا ت و ز ا، گنا   ابخشود ی استدر .است تنها باید به خدا عشق ورزید

یابی است و حتیّ گنا  را با پبول قاببل زدودن   های  فس و کامهر قینتی در صدد ارضای خواسته

در واقبع در گفتگبوی زیبر دو    .  نایبد دا د و فکر و ا دیشه یوسف را  وعی خرافات تلقیّ میمی

 :ر تقابل هم هتتندفکر و ا دیشه را  شاهد هتتیم که د

 که نتوانی به مت یک لحظه خوش زی ت  ندددانم مان ددت زیددت میددلحت چی ددت
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 بگفتددا مدان  مددت زان دو چیدس اسدت    

 دهددم جدامی کده بدا جدانش ستیددسد     

 سدت گدویی خددای مدت کدریم    تدو می

 مددددرا از گددددوهر و زر در خدددددسینه

 فددددا سدددازب همددده ب دددر گناهدددت  

 زبددان دربنددد دیگددر زیدددت خرافددات  

 

 ...و ق ددر عسیددس اسددت   عقدداا ایددسد 

 زم دددتی تدددا قیامدددت بددددر نخیدددسد 

 سددتهمیددددشه بددر گن کدداران ر ددیم 

 ت دددرا باشدددد دفیدددددنه دریدددت خلو

 ...که تا باشددد ز ایدددسد عدذر خواهت

 التدخخیر ففددددات  بجنب از جددا که فی

 (136-136: 6831جامی، )                    

ون ن و شورشبی در میبان باشبد و در   وقتبی اسبت کبه عصبیا    » (:درونی)کشمکش عاطفی      

در داستان یوسف و زلیخا زمبا ی کبه   ( 11: 3133میرصادقی، ) «.شخصیتّ داستان را متیطم کند

خبود را   ۀخواست ،هاهفتم کشا د  و به ا وا  ورب زبا ی ۀجویی یوسف را به خا زلیخا برای کام

د  و تهدیبد ببه خودکشبی    در  هایت زلیخبا خن بر کشبی   . گرددکند و یوسف رام  نیمطر، می

کند که  اگهبان   وعی یوسف در دو دلی گیر می. سازدرا گرفته و آرام می یوسف دست،. کند می

کند و اید فرار به کنشبک،   افتد و در یگ گفتگو به خود آمد  و فرار میای میوشن، به پرد 

 :ا  امدجتنا ی  یز می

 خواسدت در سدفتت بده المدا     دلش مدی 

 گددددددددرب و یوسددف زلیخددا در تقا ددا

 ن دددادی بدددر ازار خدددویش دسدددتی   

 

 داشددت  کددم عیددمتش پددا ولددی مددی 

 فهمددددددددی انگیخددت اسددقاا توق دد 

 یکدددی عقدددده گشدددادی و دو ب دددتی  

 (138: 6831جامی، )                      

 مایهمو وع و درون

را درببارۀ  شود و  ویتند  ببه وسبیلۀ آن، دیبدگا  خبود     هر داستان دربارۀ ویزی  وشته می    

موضو  مفهومی است کبه داسبتان درببارۀ آن  وشبته     » به عبارتی دیگر. کندمایه بیان میدرون

مایبه و  در واقع هر داستان از یک موضو  و به تببع آن از درون ( 23: 3111متتور، )« .شود می

مایه است که به کنک موضو ، عناصر دیگر را به خبدمت  اید درون. گیردای شکل میا دیشه

هر متنی دارای موضوعی واحد یا موضوعات متعبدّد اسبت کبه در خبدمت ا دیشبه      . گیردمی



      
 

 
  

    

 تحليل شگردهاي داستاني در منظومهء يوسف و زليخاي جامي           318
 

در صنبت از داستان، توجّه ما پیوسته به فکر و معنای حاکم بر داستان است و ایبد  ». باشد می

های  اپذیر است، زیرا شناخت عنیق عنل یا عنل داستا ی یا شخصیتّتوجّه، طبیعی و اجتناب

« مایه اسبت به درک و فهم فکر حاکم و متلّط بر داستان، یعنی متنون و درونمنوط  ،داستان

 .(311: 3133میرصادقی، )

 ۀمایب جبامی از هنبان ابتبدا درون   . منور و وجه یال  داستان یوسف و زلیخا عشق اسبت     

در سبازد و  بیند، زمینۀ آن را فراهم میداستان را صریا بیان  کرد  بلکه با خوابی که زلیخا می

صبغۀ عاشقا ه ببودن داسبتان روشبد     ، هایت در خواب سوّمِ زلیخا، با معرفی شدن عزیز مصر

عشبق زلیخبا  تببت ببه     . شبود مخاط  در اید داستان با دو  و  عشق روبه رو مبی . گرددمی

جویی است و دیگری عشق یوسف یوسف که ابتدا صبغۀ زمینی داشته و آمیخته با هوس و کام

ای دسبت از بنبدگی و   متعالی داشته و به  وعی وی حاضر  یتبت لنظبه   به خداو د که صبغۀ

پاکدامنی برداشته و کتی دیگری را به جای معشو  حقیقی قرار دهد و  یز ییرت معشو  هم 

عشقی که در اید داستان ت لیّ پیدا کرد ، آمیخته به مننت، . دهدای را به وی  نیونید اجاز 

در  .شبود ر   میّتر  نیآید و گن  بیمننت به دست  نیبیورا که کام دل . ر   و درد است

شبود یوسبف ببا      سبرافرازی آ هبا مبی   هر دو شخصیتّ با عشق است که موج واقع امتنان

زلیخبا از قنطبرۀ   » .رسبند پاکدامنی و زلیخا با استنرار و مداومت در عشق به خواستۀ خود می

، زیرا  عشق ا تا ی، منها  عشق ربّبا ی  رسید  است« به کرا ۀ توحید»عشق ا تا ی گذر کرد  

آمبد،  رسید، مقصود به تنام و کنال حاصبل  نبی  اما اگر  ختت به وصال منبوب  نی. است

 نبود کبه زلیخبا از سبر  اوباری و      ما د و ونبید مبی  یعنی طعم تلخ  اکامی در مذا  وی می

می، ونید  یتت حال آ که در روایات مرد. ا دی، شد  است شید و عارفدرما دگی، خلوت

گردا بد و گبویی آیباز    با یوسف،  ازو روی بر می« برابری»و زلیخا در عید کامکاری و حتی 

 (331 -336: 3111اری،ستّ)« .کندماجرا را به طریق معکوس تکرار می

هر ونبد  . در مقولۀ عشق و عاشقی هتتیم وارو گیدر داستان یوسف و زلیخا شاهد  وعی     

اما  وعی آیاز شدن عشق از جا   معشو  یعنی زلیخبا  . شودا بتته می طفۀ اید عشق در رؤی

در واقبع ایبد   . کنبد گر هتتیم که برای رسیدن به کام خود از هیچ کوششی دریغ  نیرا  ظار 
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در واقع جای عاشبق و معشبو    . خود است ۀجنس مؤ ث است که درصدد رسیدن به خواست

به کلیّ یک طرفه است و یوسف توجّهی به  عشقی که جامی از آن یاد کرد . عوض شد  است

های دیگبری  یبز وجبود دارد کبه تبا      مایهعیو  بر موضو  عشق در اید داستان، بد .آن  دارد

ی هنچبون سبفر،   یهبا مایبه ببد . شو دمی های ینایی منتوبحدودی  از مواد اساسی داستان

ها، آزمای،، م الس بزم، یگری اطرافیان، تننّل سختحتد، خواب و رؤیا،  یر گ، وا ، وار 

به کار گرفته ... دایه، عشق  امادری به  افرز دی، خر  عادت، تهنت، خیا ت، ا تظار و ا زوا و

 (31: 3133اری، ذوالفقاری، زوّ. )ا دشد 

 

 لحت و فضای داستان

 کند، لنبد آن های خود را در داستان پیاد  میحالت و آهنگی که  ویتند ، افکار و ا دیشه     

. آمیز و پر از شادی اسبت اید لند گا  جدّی، طنزآمیز، ستیز د ، ینگید و گاهی منبتّ. است

ا به هر حال لند اشخاص باید امّ. منکد است یک شخصیتّ در داستان وند لند داشته باشد

د  ندر واقع  ویتب  .ها سازگاری داشته و هنه به یک شکل سخد  گویند با موقعیتّ داستا ی آن

 (321 -322: 3133 میرصادقی،)« .دهدهای داستان خود را  شان میکار و شخصیتّبا لند، اف

در منظومۀ یوسف و زلیخا، لند جامی، لننی ینایی است و با موضبو  عاشبقا ۀ داسبتان         

ها در اید منظومه، مطبابق ببا حبالات و کیفیّبات روحبی و      به طور کلیّ، لند. هنخوا ی دارد

گبا  اشبخاص   . ا دد  و یالباً در جایگا  مناس  خود به کار رفتهها ا تخاب شفکری شخصیتّ

ببا هنبۀ   . گوینبد گرایا به سبخد مبی   آمیز و زما ی عالنا ه و زما ی عشبو  یرورآمیز، گا  تتر 

ها، در برخی مواقع لند اشخاص، به صورت دقیق و امروزی جایگا  و ابعاد شخصیّتی تفاوت

پبردازی  هشاید اید موضو  ببه سبنتّ قصّب   . سازدنیخوا ند  به وضو، مشخص   آ ها را برای

ها تقریباً با یک شیوۀ گفتاری شد  و شنصیتّقدیم برگردد که کنتر به تفاوت النان توجّه می

ببرای  نو به در گفتبار زیبر از عزیبز مصبر        .گفتند و تشخصّ زبا ی خاصّی  داشتندسخد می

 :د شخصیتّ باشدکنیم که مخصوص ای نی  وندان تشخصّ زبا ی را مشاهد
 پی بید  تدو خدالی شدد دو صدد گدن         به یوسدف گفدت چدون گشدتم گ رسدن      



      
 

 
  

    

 تحليل شگردهاي داستاني در منظومهء يوسف و زليخاي جامي           312
 

 به فرزندددی گرفتدددم ب دددد ازفندت   
 زلیدددخا را هددددوادار تددددو کدردب   
 غلامددان  لقدده در گددوش تددو گشددتند 
 تددو ا  ددان دیدددی و کفددران نمددودی 
 ز کددوی  ددق گددساری رخددت ب ددتی 

 

 ز شددمت  سدداختم عددالی مکانددت  
 ار  تددددددو کددردبکنیددسان را پرسددت

 صفا کیش و وفدا کدوش تدو گشدتند    
 به کفدر ن ددمتی طغیدان نمددددودی  
 نمک خدوردی نمکددان را شک دتی   

 (136: 6831جامی، )                   

در واقع برابری . یّتی که باید مدّ  ظر قرار گیردّ تناس  وزن و منتوا استموضو  حاهز اهنّ        

جبامی در ایبد منظومبه، بنبر     . در القای فتا و ر گ داستان است وزن و منتوا از  کات اساسی

هبای  س منذوف را به کار گرفته که از اوزان مشهور و رای ، ببرای سبرودن منظومبه   هز  متدّ

در واقبع ایبد   . آزمایی شاعران قرار گرفتبه اسبت  عاشقا ه  است و بی، از سایر اوزان، مورد طبع

 . زان، برای بیان عواطف عاشقا ه استترید اوترید و ینیوزن، یکی از لطیف

. های اصلی بیان جامی در ایبد منظومبه اسبت   تناس  لند با موضو  و حوادث، از وی گی   

های مرتبط را ببا  هنچنید وی کلنات و تعابیر خاصّ شعر ینایی، تشبیهات، استعارات و کنایه

ص د ینایی کامیً مشبخّ گیرد و در توصیفات  یز لنوسواس و دقتّ مننصر به فرد به کار می

 :برای  نو ه .است
 چو دایه با زلیددخا ایدت خقددددر گفدت    
 به رخ دار از مد ه خدون جگدر ریخدت     
 خرامددان سددددداخت  سددرو راسددتیت را 

 

 ز گفت او چدو زلدف خدود برفشدفت     
 اا تدر ریدددخت  ز باداب سیدده عنددد  

 بده سددددر سددایه فکندد فن نددازنیت را   
 (116: 6831جامی، )                    

هنچنید فتا و ر گ داستان در اید منظومه با موضو  آن متناس  است و هنبید امبر در        

. باشبد تنریک عواطف ا تا ی و القای خصوصیتّ عاطفی در خوا نبد  بتبیار تأثیرگبذار مبی    

منظومۀ یوسف و زلیخا عاشقا ه است و اید فتا گا  شاد بود  وگباهی ببا یبم و ر ب       فتای

به جایی فتا از یم به شبادی   به طور کلیّ در اید منظومه جا. گرددینا ه میآکند  شد  و ینگ

آلود و پر از ر   و فرا  در افتد ورا که یال  داستان را فتایی یمفا   نیعکس زیاد اتّ و بر

برای  نو ه وقتی عزیز مصر از زلیخا خواستگاری کرد  و او را به سبوی مصبر    .برگرفته است
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ه امید آن که عزیز مصر هنان منبوب  نود  شبد  در خبواب اسبت، بتبیار     برد د، زلیخا بمی

آیبد، از شبکاف   وقتی عزیز مصر به استقبال زلیخا می. قرارشادمان و مترور است و در را  بی

آلود  ه فتای داستان از شادی خار  شد  و یمیآورد و در  تو فریاد برمی بیند میاو را  ،خینه

 :کندفتای یم تا حدودی فروک، می ،خبر رسا ی سروش یی  هر وند بعد از. گردد می
 زلیخددا را چددو دایدده مضدد را دیددد   
 شددکافی زد بدده صددد اف ددون و نیرندد 
 زلیخدددا کدددرد از فن خیمددده نگددداهی 
 کددده واویدددلا عجدددب کددداریم افتددداد 
 نه فن  است ایت که مت در خواا دیددب 
  نشداندب نخددل خرمددا خددددار بدددددرداد 

 

 دگددرد خیمدده گردیدد بدده تدددبیرش بدده 
 در فن خیمدده چددو چشددم خیمگددی تندد 

 بدددر فورد از دم غدددم دیدددده فهدددی
 سدددر نددداب ره دیدددواریم افتددداده بددد

 به ج ت و جوی ایت محندت کشدیدب  
 فشانددددددب تخدددم م ددر فزار بددر داد

 (161 -166: 6831جامی، )             

خیقبی  کند تا  کباتی در پنبد و ا بدرز و مباحبث ا    در اید منظومه گا  شاعر م الی پیدا می   

کنبد و تبا   در  تی ه آهنگ کیم از لند ینایی به لند پند و ا درزگو ه سو  پیدا مبی ». بیاورد

متناس  با فتای داستان  اید تغییر  به مقتتای کیم و. روداز بید می کیم نواختیحدودی یک

تری برای  نو ه وقتی بازیه  ام دخ. باشدر و سودمند  یز میثّؤگیرد و تا حدودی مصورت می

کند؛ جبامی فرصبت پیبدا    از  تل عاد با دیدن جنال یوسف از م از به حقیقت دست پیدا می

« .ون سبازد کند تا هنچون عارفان، ا تان را از صورت پرستی  هی کرد  و ببه معنبی رهننب   می

در جبواب تتبرّ  زلیخبا، یبدر      وقتی یوسف»در جایی دیگر  یز  (631 -631: 3136جامی، )

و مباجرای عنّبه و پبدرش را    «  بود عشق کس از مد خ تبته »دهد که آورد و توضیا می می

دارد و شود؛ جامی سریع وارد میدان شد  و بنث عرفا ی ییرت معشو  را بیان مبی متذکّر می

وقتبی کبه   »هنچنید  (663: هنان)  «.سازددر اید بار  مطر، می تنثییت زیبا و  کاتی جذّاب

دهبد، جبامی موضبو  عرفبا ی     اری زلیخا گواهی میکودک سه ماهه بر پاکی یوسف و گناهک

: هنبان )« .کنبد سازد و  کاتی را در اید ببار  عرضبه مبی   میزمت عشق و میمت را مطر، می

قبراری  ا بدازد و سب س پشبینان شبد  و ببی     وقتی زلیخا، یوسف را به ز بدان مبی  » یز ( 631
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، مطالبی را درببارۀ  د و ا درزدن دا تته و به صورت پن ناید، جامی وارۀ کار را در صبر کر می

 (182: هنان) «.داردصبر و اهنیتّ آن به شیوۀ تنثیلی بیان می

ی هتبتند کبه  شبان    ها دارای لنبد خاصّب  در منظومۀ یوسف و زلیخا، هریک از شخصیتّ    

برای  نو ه لند یوسف حکینا ه، صادقا ه، . ها با حوادث است ر و برخورد آندهندۀ طرز تفکّ

لند زلیخا ملتنتا ه، . ،دیندارا ه، دلتوزا ه، استدلالی و به طور کلیّ پیامبرا ه استخیرخواها ه 

لنببد دایببۀ . کارا ببه و مأیوسببا ه اسببتگرا ببه، درخواسببتی، هی ببا ی، مزوّرا ببه، فریبب عشببو 

آمیبز و مهربا ا به پبدر    تدر ابیات زیر لنبد منبّب  . ، ر دا ه و افتو گرایا ه استزلیخا،تتکینی

 :لند  اامیدا ه و مأیوسا ه زلیخا به زیبایی  شان داد  شد  است زلیخا در مقابل
 بگفددت ای نددور چشددم و شددادی دم  
 بدددددارالملک گیتددددی شدددد ریاران  

 ای تدددو دارندددد دم داغ تمن ددده بددد
 هر کشدور کده افتدد در دلدت میدل     ه ب
 سدفت ندو  دیدده مرواریدد مدددی    ه ب

 زادمددرا ای کاشددکی مدددددادر نمددی  
 اب مددتندددانم بددر چددددده طددال  زاده 

 اگددر بدددددرخیسد از دریددا سحدددابی  
 چددو ره سددوی مددت لددب تشددنه فرد   

 

 ز بندددددد غدددددم خددددد  فزادی دم 
 بددده تخدددت شددد ریاری تدددا  داران
 بدده سددینه تخددم سددودای تددو کارنددد  
 ...تددرا سددازب بددسودی شدداه فن خیددل  

 گفددتباریددد و مددیز دم خونابدده مددی
 دادزاد کددش شددیرب نمددی  و گددر مددی

 اب مددددددتبدددیت طددال  کجددا افتدداده
 د بدر لدب هدر تشدنه فبدی     که ریددددس 

 بدده جدددددای فا جددس فتددش نقددارد  
 (163 -166: 6831جامی،)              

 پردازیصحنه و صحنه

ها، حوادث و فتای داستان به خوا ندگان یکی از عناصر داستان که در شناسا دن شخصیتّ   

نه، زمینه و در واقع صن. صننه، زمینه و زمان و مکان حوادث است»کند؛  قشی مهنیّ ایفا می

 «.کننبد  قب، خبود را در آن ببازی مبی     ،موقعیتّ مکا ی و زما ی است کبه اشبخاص داسبتان   

ها و منل ها و میدان عنل شخصیتّصننه فرودگا  جدال»به بیان دیگر، ( 16: 3111متتور، )

دهد که  ویتبند  ببه یباری    اید تعابیر  شان می (213: 3162براهنی، ) «.ها استطر، و توطئه
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سازد تا خوا نبد  ببه طبور متبتقیم وارد د یبای داسبتان شبود و        تی را فراهم می، موقعیّصننه

 . ها را بشنود ها را ببیند و سخنان آنرخدادها و اعنال شخصیتّ

جامی در منظومۀ یوسف و زلیخا، بعد از ذکر مقدّمات، پیامبران الهبی ازحتبرت آدم تبا          

را از زمبان و مکبان و موقعیّبت خبا وادگی مطّلبع       برد و اید ونید مخاط یعقوب را  ام می

 :سازد می
 چو ی قوا از عقب زیدت کدار دب زد  ... 

 اقامدددت را بده کن دان محمدل افکندد    
 شمدددددار گوسفنددددش از بددس و مددیش
 پ ددر بیددرون ز یوسددف یددازده داشددت 
 چو یوسدف بدر زمیددت فمدد ز مددادر     

 

 م زدل دد شدداب بددر کن ددان ع     ز دددّ  
 و فدددرزند فتادش در فسایش مددددام  

 در فن وادی شددد از مددور و ملدد  بددیش 

 ولی یوسدف درون جدانش ره داشدت   
 به رخ شددددد مداه گدردون را بدرادر  

 (693: 6831 جامی،)                     

دهد و پدر او جامی بعد از اید عنوان کرد  که یوسف در دو سالگی مادرش را از دست می    

در این ا جامی اشار   کرد  که یوسف وه مدتّ در پی، . ندس ارد تا بزرگ کاش میرا به عنّه

دهد تا یوسف را در پی، خبود  گبه دارد،   ای ترتی  میو حتّی وقتی حیله عنۀ خود ما د  است

 :باز اشار   شد  است که مطابق سنتّ آن زمان وند سال او را در پی، خود  گه داشته است

 اب هر کدش اهدل دیدددت بدود    در فن ایّ

 که دزدی هدر کده گشدتی پدای گیدرش     

 

 بدرو  کدم شدری ت ایدت چندیت بددود      

 گرفتدددی صدددا ب کدددا  اسدددیرش 

 (166: همان)                             

و زمان  دارد و خوا ند  را با یک  مکانجامی س س زلیخا و موقعیتّ خا وادگی وی را بیان می

 :سازددیگر آشنا می
 که در مغرا زمدیت شداهی بده ندامو     
 همددده اسدددقاا شددداهی  اصدددل او 
 زلیخا ندددداب زیقددددا دختدری داشدت    

 

 همی زد کدو  شداهی نداب طیمدو      
 ...نمانددددددده فرزویددددددی در دم او

 که با او از همده عدالم سدری داشدت    
 (166: همان)                             



      
 

 
  

    

 تحليل شگردهاي داستاني در منظومهء يوسف و زليخاي جامي           316
 

 کند که زلیخبا ببرای اولبید ببار، جنبال یوسبف را در خبواب       جامی شبی را توصیف می     

اید ببار     وون اید زمان درطر، داستان و گتترش آن  ق، دارد، جامی به زیبایی در. بیند می

یک سال بعد از خواب اوّل،  وبت ببه خبواب دوّم   ( 681: هنان. )حقّ سخد را ادا کرد  است

فقبط  . اما جامی ذکر  کرد  که خواب سوّم وه زما ی اتّفا  افتاد  است( 633: هنان. )رسدمی

حوادث اصلی داسبتان در ایبد   ( 636: هنان. )ی دیگر که مصر باشد، اشار  کرد  استبه مکا 

دیگبری از ایبد شبهر اراهبه  کبرد        جامی ییر از  ام بردن، توصیف. ددپیو  شهر به وقو  می

های داسبتان ببا موقعیّبت و    اما ویزی که حاهز اهنیتّ است اید است که فتا و صننه.  است

برای  نو ه وگو گی رفتد زلیخا به مصر و . ازگاری و تناس  داردپایگا  اجتناعی اشخاص س

: هنان. )اثبات کنندۀ  اید ادّعا است استقبال عزیز مصر از وی و ا وا  ت نیّت در اید مراسم،

623- 623) 

گفتبۀ   به. مکان و زمان دیگری که درداستان یوسف و زلیخا  ق، اساسی دارد، وا  است      

. ببرد در وا  بود  و روز وهارم، مالک او را بیرون کشید  و به مصر میجامی یوسف سه روز 

سه روز استراحت کرد  و روز وهارم، سنرگا  در رود  یل شتت و شبو کبرد  و ببه بارگبا      

ها آورد ، در  و  خود جال  توجّبه  توصیفاتی که جامی در اید قتنت. کندپادشا  حرکت می

هبا و   ولا ی درببارۀ اشبخاص و حبالات درو بی آن    در واقع به کارگیری توصبیفات طب  . است

ها، بیا گر اید است که جامی برای گتترش طر، داستان از عناصر متنوّعی استفاد  کرد   صننه

 :برای  نو ه. است
 چ ددی چددون گددور نددالم تندد  و تیددره
 لددب او چدددددون دهدددددان اژدهددایی 
 دروندددش چدددددون درون مدددردب فزار

 

 ز تددداریکیش چشدددم عقدددل خیدددره 
 ت از بددرون مددردب ربددایی پددی قددو 

 ...بدددرای مدددردب فزاری پدددر از مدددار
 (166: همان)                              

در این با شب    . های جالبی است که جامی آورد  استباغ زلیخا و توصیف آن از صننه      

اما یوسف تا سبنرگا  ببه وعبن آ هبا     . دهندهنگام کنیزکان جنال خود را به یوسف  شان می

هبای دیگبری   خا ۀ عنارتی زلیخبا از مکبان  ( 618 -661: هنان. )شو دخته و دگرگون میپردا

( 611 -611: هنبان . )ه زیبایی آن را توصیف کبرد  اسبت  ب ستان آورد  وااست که جامی در د
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جبامی هبیچ توصبیفی از ز بدان و     . ا بدازد زلیخا با اشارت ز ان مصر، یوسف را به ز دان می

زلیخا روزها به بالای قصر رفتبه و از درون یرفبه ببه سبوی     . د  استموقعیتّ مکا ی آن  یاور

. کبرد زد  تبا صببا او را تناشبا مبی    خود به ز دان سر  ۀها  یز با دای گریتت و ش ز دان می

 (186: هنان)

ا امّب . ها اشار  کرد  استها و زمانآن ونان که مشاهد  شد جامی در داستان به برخی مکان    

کند و اگر از الفاظی وون سال ، ز به طور دقیق به زمان و مکان وقایع اشار   نیبرخی مواقع  ی

ای دارد و در ای باد زمینبه و بیبان منبیط داسبتان      کند تنها مفهوم کلیشبه استفاد  می... شبی و

: هنبان ) «هبا کبار وی ایبد ببود    فراوان سال» : گویدمثیً در مورد زلیخا می. وندان تأثیر  دارد

در . اید مبوارد بتبیار کلّبی اسبت    ( 123: هنان)« شبی بر پی، آن بت بر زمید سود»یا ( 136

امبا در ا تهبا جبامی ذکبر     . ص  یتت که زلیخا در وند سالگی عاشق یوسف شدداستان مشخّ

ام وصبال  ایّب ( 123:هنبان )« پس از ول سالگی شد ه د  ساله» کرد  بعد از وصال با یوسف، 

 (113: هنان) .ها وهل سال تداوم داشته است آن

صرف  ظر از بیان زمان و مکان داستان، آ چه در هنرمندی جامی در صننۀ داسبتا ی،  نبود      

توا نندی جامی در ترسبیم و توصبیف برخبی    . پردازی وی استعینی و برجتته دارد؛ صننه

 :برای  نو ه. دهد، جال  توجّه استفتاها که وقایع در آن رو می
 فدتم به هفدتم خانده همندون چددرخ ه    

   چددل سددتون از زر بددر افراخددتمرصّدد
 بدده پددای هددر سددتونی سدداخت از زر  

 یددت صددحت او پددر هددای زرّز طدداو 

 

 که هر نقشدی و رنگدی بدود از او گدم     
 هدا سداخت  ز و ش و طیر زیقا شدکل 

 غسالددی نددا  او پددر مشدد  اذفددر    
 ...هدددای مرصددد  در تقختدددربددده دب

 (166: همان)                              
  

 ویۀ دیدراوی و زا

که وجود حقیقی دارد و متئولیتّ کن، روایت را ببر   گویند  یا راوی داستان کتی است      

زاویۀ ( 311: 3136 مکاریک،. )کندکشد و داستان را به عنوان امری واقعی تعریف میدوش می

وۀ ا تخباب شبی  . کندای است که  ویتند  به وسیلۀ آن داستان را به خوا ند  منتقل میدید شیو 
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درست و مناس  در  قل داستان اهنیّبت فراوا بی دارد زیبرا رویکبرد  ویتبند  را  تببت ببه        

زاویبۀ دیبد را ببرای روایبت      رتوان وهبا به طور کلی می. دهدموضو  و منتوای اثر  شان می

زاویۀ دیبد   -1  مندود زاویۀ دید دا ای کلّ -2زاویۀ دید دا ای کل -3: داستان در  ظر گرفت

 (138-136: 3133میرصادقی، )زاویۀ دید بیرو ی  -1 ل شخصاوّ

از . است های سنّتی، سوّم شخص یا دا ای کلّخصوص در داستانترید شیوۀ روایت برای      

میان زاویۀ دیدهای مطر، شد ، جامی داستان یوسف و زلیخا را به صورت زاویۀ دید شخصی 

در واقبع جبامی تنبامی حبالات و     . تو بیرو ی و از زبان راوی سوّم شخص روایت کرد  اس

دهد و حتیّ در برخی مواقبع ببه شبر، و توصبیف     ها را از بیرون گزارش میاعنال شخصیتّ

هر وند اصالت سبک جامی با زاویۀ دید بیرو ی اسبت امبا   . پردازدها میرویدادها و شخصیتّ

ذهبد و   راف ببر کند که تنام جریان و حوادث را تنها خود ببا اشب  ویان عنل  نیامثل برخی ر

داشبتد   بلکه برای شیرید و ز بد   گبا   . و به تفتیر وقایع ب ردازدضنیر قهرما ان تشریا کند 

هبا سب رد  و داسبتان را ببه     جریان داستان، رشتۀ سخد را در جای جای داستان به شخصبیتّ 

در اید صورت مخاطب  از خبیل   . سازدبرد و از یکنواختی خار  میصورت گفتگو پی، می

شود بیان روایی، به بیان اید رو د باعث می. شودها، متتقیم با اشخاص داستا ی آشنا میگفتگو

گفبت و گبوی درو بی    .  نایشی  زدیک شد  و به  بوعی داسبتان حالبت  نایشبی پیبدا کنبد      

توان  وعی تغییر زاویۀ دید از سوّم شخص به اوّل شبخص دا تبت کبه ببه     ها را میشخصیتّ

در . ستان جای گرفته و به حقیقت ما ندی داستان کنک کبرد  اسبت  زیبایی و هنرمندا ه در دا

هبا  واقع با اید شیو  جامی سعی کرد  به خوا ندگان داستان کنک کند تا برخی ابعاد شخصیتّ

 :برای  نو ه. های ذهنیشان، خوب بشناسندرا از طریق کن،
 اگددددر رو در بددددت فوردب خدددددایا 
 بدده ل ددف خددود جفددای مددت بیددامرز  

 ا پیددددمایی از مددت راه خ دد یبدددد 
 چددو فن گددرد خ ددا از مددت فشدداندی  
 بددددود دم فددددارغ از داغ تخسّددددف  

 

 بدده فن بددر خددود جفددا کددردب خدددایا  
 خ ددا کددردب خ ددای مددت بیددامرز    
 سدددتاندی گدددوهر بیندددایی از مدددت 
 به مدت ده بداز فننده از مدت سدتاندی     

 از بددداغ یوسدددف ای هبنیدددنم  لددد
 (666: 6831جامی، )                     
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 یتت که داستان یوسف و زلیخا صرفاً گزارش روایی باشد یا در سراسبر داسبتان    اید گو ه   

بلکه جامی به عنوان راوی در داستان حتور وشبنگیر  . ها جریان یابدگفت و گوی شخصیتّ

هبای مختلبف،   پردازد و در م الدارد و خود گاهی رو د داستان را قطع کرد  و به دخالت می

در برخی مواقع جامی خود  بام، را  . دارددر پند و اخی  بیان میها خود و  کاتی را دیدگا 

 :آورد  و حتورش را اعیم کرد  است برای  نو ه
 ت برگمدداریم بیددا جددامی کدده همّدد    

 
 زکن دددان مددداه کن دددان را بیددداریم   

 (188: 6831جامی،)                     
 پرهیدددسجدددامی ز بدددود خدددود ببیدددا 

 
 پرهیدددس ز پنددددار وجدددود خدددود ب  

 (166: همان)                              
 تو هم جدامی تمداب از خدود بدرون فی    

 
 بدددده دولتخانددددۀ سددددرمد درون فی 

 (666: همان)                              

جامی داستان یوسف و زلیخا را با توجّه به روایت قرآ ی، به  ظم کشید  و ببرای تکنیبل        

وی بخ، روای داستان . ایات ییر قرآ ی بهر  گرفته استران و برخی روهای مفتّآن از  وشته

 :را ونید شرو  کرد  است
 گ دددر سدددنجان دریددددددای م دددانی 
 چددو تددداری  ج دددان کردندددد فغددداز 

 

 ورق خوانددددان و ددددی فسددددمانی 
 چندددیت دادندددد از فدب خقدددر بددداز  

 (691: همان)                             

: اراوی با اید صبفات مرکب  یباد شبد  اسبت     هدر طول داستان  یز در آیاز برخی بخ،     

پرداز اید شیرید فتا ه، وند پیرای بباغ   د، سخدزا ن سخد سن ، دبیرخا ه ز استاد کهدسخندا

 .پرداز اید کاشا ۀ راز، دا ای اید شیرید حکایتاید حکایت، سخد

 

 شخییّت

ت از خلق و خوی مخصوص شخص است و در معنی عام، عبار ذاتِ ،شخصیتّ در لغت»    

های اکتتابی  م نوعۀ خصوصیاتی است که حاصل برخورد یرایز و امیال  هفتۀ ا تان با دا ،

ای است کبه  در ادبیّات، شخصیتّ، فرد ساخته شد . باشدهای مختلف اجتناعی میاو در زمینه
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ببر ایبد اسباس    »( 183: 3131داد، ) « .های برخبوردار اسبت  ما ند اشخاص حقیقی از وی گی

ات جتبنا ی، روا بی،   داستان با خصوصبیّ  ۀاست که خوا ند  در خیل مطالع شخصیت فردی

 ( 11: 3131حنیف، ) «.شوداش به خوبی آشنا میو جایگا  اجتناعی عادات و اخی  خاصّ

یکبی از آن  . توان مورد بررسی قرار دادهای گو اگون میهای داستا ی را از جنبهشخصیتّ     

یکبی از دو قهرمبان اصبلی    . اسبت ( متنبوّل ) های ایتبتا، پویبا  تها، گرو  شخصیّبندیتقتیم

بباز  ای مغرور، متنوِّل و هبوس ونان که زلیخا در ابتدا شاهزاد آن. داستان، شخصیّتی پویا دارد

شبود کبه جبان خبود را در را      بازی بدل میاست امّا بعد از فراز و  شی  بتیار به عاشق پاک

ایتتا و ثابت دارد که از هنان آیاز حتد و کنالات، در  یوسف شخصیّتی. کندمعشو  فدا می

کنبد و  کشد و یاد خدا را فراموش  نیای از عصنت خود دست  نیلنظه. بالاترید حدّ است

به ایبد   .دارد (تی یک)تی مثال و  وعیکامیً یوسف شخصیّ. طور استتا آخر داستان هم هنید

دهد که به الهام خداو دی با زلیخا وصبلت  می معنی که وی کارکردهای تیپ پیامبری را ا  ام

 .گردداو می ۀکرد  و از عنق وجود شیفت

خبوریم کبه ذهبد    هبایی هبم برمبی   قابل میحظه است که در رو د داستان ما به  شبا ه         

مبثیً در داسبتان،   . کند تا تنوّل شخصیّتی زلیخبا را امبری ببدیع  شبنارد    مخاط  را آماد  می

ست که از جنال و مال به شودکه دختری ارو میروبه« بازیه»یتّ فرعی وون خوا ند  با شخص

آیبد،  شود و وقتی به دیدار یوسف مبی عاشق جنال یوسف می پنها یکنال برخوردار است و 

یابد و دل از ملبک و مبال آزاد   پس از گفتگو با یوسف و شنیدن اسرار حقّ از م از رهایی می

. گیردسازد و را  حقیقت و عبادت در پی، میحل رود  یل بنا میای در ساخا هکرد  و عبادت

- شبان مبی   یوسبف و یا کنیزکان زلیخا وقتی که با وسوسۀ زلیخا، جنال خود را برای فریفتد 

 .یابند، وعن و ارشاد یوسف تنوّل میدهند، با گفتگو

صیّتی ایتبتا  های فرعی دیگری وون برادران یوسف، دایه، عزیز مصر دارای شخشخصیتّ     

 شید وی است و زلیخبا وی  دایۀ زلیخا که هندم و هم: به عنوان مثال. و بدون حرکت هتتند

های ادبیّات در اکثر داستان. کند به عنوان یک شخصیتّ ثابت استخطاب می« مادر»را با لفن 

 .گری در صدد طر، حوادث و حلّ مشکیت استکهد فارسی و پیوسته، با زیرکی و افتون
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 پردازی ییّتشخ

های داستان که  ویتبند  هریبک را ببا خصوصبیّات اخیقبی و روحبی       خلق شخصیتّ        

ا گیزۀ رفتار و گفتار اشخاص ساخته شد  هنه ». آفریندمعیّنی در د یای داستان و  نایشنامه می

 دو شبیوۀ عنبد  ببرای    (181: 3131داد، ) «.گیبرد ها مایه می از خصوصیّات خلقی و روا ی آن

« .پبردازی ییرمتبتقیم  پبردازی متبتقیم و شخصبیت   شخصیت»: ا دپردازی ذکر کرد شخصیت

 (231: 3131 بارو یان،)

های داسبتان  پردازی شخصیتّهروند روش متتقیم از امتیاز وضو، و ای از در شخصیتّ     

کبه ببه   طبور  توا د به تنهایی به کار رود، بلکه هنبان برخوردار است، امّا اید روش هرگز  نی

در ییبر  . گوییم در تأیید آن حرف باید عنلی از شخصیتّ را  یز  شان دهیمخوا ند  ویزی می

جامی در داسبتان یوسبف و زلیخبا، در    . کنداید صورت داستان شکل مقاله و گزارش پیدا می

فبی متبتقیم   یعنبی هبم ببه معرّ   . پردازی از هر دو جنبه، اسبتفاد  کبرد  اسبت   زمینۀ شخصیتّ

جای داستان، حرکت داستان را به صورت گفتگو پبی،  پرداخته است هم در جایها شخصیتّ

هبا اقبدام   ها ببه شناسبایی شخصبیتّ   برد  و در بعتی مواقع خوا ند  از طریق کن، و رفتارآن

 :خواهند او را از پدر بگیر دبرای مثال وقتی که برادران یوسف می .کند می
 چدو یوسدف را بده فن گرگدان سدپردند     

 مودندددنپدددر تددا مددی   بدده چشددمان 
 گ ددی فن بددر سددر دوشددش گدددرفتی  
 چوماندددی پددش از فن ده سددخت پنجدده
 چددو رفتددی پددیش کددردی زخددم سددیلی
 بددده زاری هرکددده را دامدددت کشدددیدی
 بگریددده هرکددده را در پدددا فتدددادی   

 

 فلددک گفتددا کدده گرگددان بددر ه بردنددد  
 ربودندددز یکدددیگر بدده م ددرش مددی 

 گه ایت تن  اندر فغوشدددش گرفتدی  
 ...دد اره رنجده طپاننده کدردیش رخ

 قفایدددش چددون رخ بدددخواه نیلددی  
 بددده بیدددساری گددددریقانش دریددددی 

 خنددده بددر سددر او پددا ن ددادی   ه بدد
 (189: 6831 جامی،)                     

در بیبت  . ببرد پبردازی پبی مبی   با  گا  در ابیات فو ، مخاط  به هر دو شبیوۀ شخصبیتّ       

. خوا د  اسبت «  برّ»و یوسف را با صفت « گرگ» ختتید شاعر، متتقیناً  برادران را با صفت 

شود و در گر و ریاکارا ۀ برادران کامیً بر مخاط  آشکار میبیت بعد شخصیتّ حیله امّا در دو
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، «میان خار  و خبار ا بداختد  »، «ز دوش مرحنت افکندن»ابیات دیگر با آوردن تعابیری وون 

« پبا برسبر  هبادن   »، «یبا ، دریدنگر»، «زخم سیلی خوردن»، «ط ا چه کردی، رختار  ر  ه»

دران اسبت کبه ببه خبوبی ببه صبورت       ما ندی برا خویی و گرگ د هنگی  شا گر صفات درّ

ها را بتط و رحنی و در دگی آندر واقع جامی به  وعی صفت بی. متتقیم بیان شد  استییر

ن ابیات بعبدی  گو ه که مخاط  بدون  یاز به بیت اوّل و تنها با خوا د گتترش داد  است؛ آن

 .برادران پی ببرد« گرگ ما ندی»توا د به وی گی و صفت می

 ور »، «گهر سن ان دریای معبا ی »کل یعنی جامی در ابتدای داستان از زبان راوی دا ای       

پردازد یعنی از وقتی که وشم حتبرت آدم ببر   به آیاز تاریخ جهان می« خوا ان وحی آسنا ی

پرسبد کبه ایبد    بینبد و مبی  وسف را از هنه  یکوتر و زیبباتر مبی  افتد و حترت یاولادش می

 : آید اید  هال،  ور دیدۀ  تو از بایتتان یعقوب استکیتت؟ خطاب می
 به چشمش یوسف فمد چدون یکدی مداه   

 ت زان جمدد  ممتددازچددو شددم  انجمدد 
 جمدددام نیکدددوان در پدددیش او گدددم 
 ردای دلقددددری افکنددددده بددددر دوش 
 کمددام  ددد نش از اندیدشددده بیددرون 

 پشدددتش خلقدددت نددددور ال دددی بددده

 

 خورشددید او  عددس  و جدداه  ،ندده مدده 
 رازرافا سددفسددمیددان جمدد  شددم   

 چنددان کددس پرتددو خورشددید انجددم   
 فدددای خددا  پددایش صددد ردا پددوش
 ز  دددّ عددددقل ف ددرت پیشدده بیددرون
 بدده فددرقش تددا  فددر  پادشاهدددی    

 (696: 6831 جامی،)                     

پردازد  به معرفی متتقیم شخصیتّ زلیخا می« سن خددان و سسخد»جامی از زبان راوی        

 :داردو تنام خصوصیّات ظاهری او را به مخاط  بیان می
 زیقددا دخددددتری داشددت ،زلیخددا ندددداب

 ندده دختددر اختددری از بددددر  شددداهی 
 قدددش نخلددی ز ر دددددمت ففریددده  
 ز جدددوی ش دددددریاری فا خددددورده
 بفرقدددددش مددوی داب هوشددددمندان  

 سددددددای فددرو فویختدده زلددف سددمت

 

 که با او از همده عدالم سدری داشدت     
 فددروزان گوهددددری از در  شددداهی 
 ز بددد تان لدددد افت سددرکددددشیده
 ز سدددددرو جددددویقاری فا بدددرده 
 ازو تا مدددشک فدرق امدا نده چنددان     
 ... فکنده شداخ گدل را سدایه در پدای    

 (166: همان)                             
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دایبۀ  »کنبد،  در داستان به عنوان شخصیتّ یاریگر  ق، ایفا مبی شخصیتّ کلیدی دیگر که      

 :کندفی میاست که راوی به صورت متتقیم وی را ونید معرّ« زلیخا
 ای داشددتاز فن جملدده ف ددونگر دایدده 
 فزمددددوده بدددده راه عاشددددقی کددددار

 م وصلت ده مدددد شوق و عاشدق  ه به

 

 ای داشددتکدده از اف ددونگری سددرمایه 
 گ ددی عاشددق گ ددی م شددوق بددوده  
 موافدددق سدددداز یدددار ناموافددددق   

 (169: همان)                           

گفتگوهایی که میان اشخاص . پردازی ییرمتتقیم گفتگواستهای شخصیتیکی از شیو        

تبرید شبیو  ببرای  نایا بدن درو یّبات و صبفات درو بی        گیبرد، عنبد   داستان صبورت مبی  

رفتبه ح باب   ی به مدد هنید گفتارهبا، رفتبه  جام. های داستان یوسف و زلیخا است شخصیتّ

شخصیّتی قهرما ان خوی، را برداشته و مخاط  در عید حال کبه سبخد قهرمبان را در بباب     

کند که از اید رهگذر ببا درون آن قهرمبان   شنود، احتاس میخوا د و میموضوعی خاص می

است که د یای درون و وهدر واقع در جریان اید گفتگ. سدشنا یز آشناتر شد  و بیشتر او را می

مثیً در هنگام اظهار عشق زلیخا بر یوسبف، جبامی  ظبر و    . شودها آشکار میبیرون شخصیتّ

 :کند باختد زلیخا بر خود، در قال  گفتگو ونید بر خوا ند  اظهار می را از عشقهراس یوسف 
 ب غدددرق أعددددشق تدو   ۀچدنان در لجّ
 کده کداود   را اد هدددر رگز مت فددیّ
 از گریددده زاندددم دلشکدددد ته بگفدددت

 ه بددرای م ددر مددت گدداب  چددو زد عمّدد 
 اخددوانم پدددر چددون دوسددتر داشددت  ز

 ز نسدیددددک پدددددر دورب فکندندددددد
 دب خدددون در بددر مددته بدد شددود دم دب

 

 کدددسو خددالی نددیم از پددای تددا فددرق  
 به جدای خدون غمدت بیدرون تدراود     
 ...که نقود عشق کدش از مدت خج دته   

 بددددزدی در ج دددانم کدددرد بددددناب 
 در جانشدان کدداشت   ن ام کدیت مدت  

 بدده خددا  میددر م جددورب فکندنددد  
 که تا عددشقت چددده فرد برسدر مدت    

 (116-116: همان)                      
کند، در شب  زفباف، راوی یبک ب عبد از     وقتی یوسف به اذن پروردگار با زلیخا وصلت می   

بودن  «یدعنّ»عنی و ب عد دیگر شخصیتّ عزیز ی« پاکدامنی و وفاداری»شخصیتّ زلیخا که هنان 
 :کندرا در قال  گفتگو برای مخاط  معلوم می
 گل از باد سدحر نشدکفته چدون ماندد     بدو گفت ایت گ ر ناسدفته چددون ماندد   
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 سددتبگفتددا جددس عسیددسب کددش ندیددده 
 بدده راه جدداه اگدرچددده تیددس تددک بددود 

 

 سددتولددی او غننددۀ بدداغم ننیددده  
 بدده وقددت کددامرانی س ددت رگ بددود

 (666-663: همان)                        

در تبیید گفتگوی منظومۀ یوسف و زلیخا، گفتگو به روش گفتگبوی بیرو بی، گفتگبوی          

 :درو ی و گفتگوی  نایشی قابل بررسی است

اید  و  گفتگو به سخد گفتد یک شخص با شخص دیگبر یبا   : گفتگوی بیرونی( الف
ما نبد گفتگبوی یوسبف و    . شبود یک شخص با گروهی یا گروهی با گروهی دیگر اطی  می

 :کنندها دوری هندیگر را میقات میبعد از مدّت که وقتی است  زلیخا
 بگفتدددا کدددو جدددوانی و جمالددددت  
 بگفتددا خددم چددرا شدددد سددرو ندددازت 

 نددور چون ددتبگفتددا چشددم  تددو بدددی
 بگفتددا کددو زر و سددیمی کدده بددودت   
 بگفت از   ت تو هر کش سدخت راندد  

 

 بگفت از دست شدد دور از وصددالت   
 از بددار هجددر جددان گدددازت  بگفددت

 تو غدرق خون دت  بگفت از بش که بی
 فرق فن تا  و دی یمدی کده بدودت   ه ب

 ...ز وصفت بر سرمت گدددوهر افشداند 
 (666: همان)                             

به اید ترتی  ببا   :(مونولوگ)گویی درون شخییّت با یاری گرفتت از تک ۀارائ( ا         
هبای ذهنبی، عواطبف و احتاسبات     با خود و خدای خبود، کشبنک،  سخد گفتد شخصیتّ 

گو به  درایبد . شناسبد اش آشکار شد ، خوا ند   یز به طور ییرمتتقیم شخصیتّ را مبی درو ی
دهد در تنهایی و ا زوای خوی،، بدون حتور مخاطب   ها جامی به شخصیتّ اجاز  میصننه
گفتگوهبای  »ایبد  . گبردد پیدا  نی های عنیق و عظینی بگوید که هرگز مرهنی برایشانحرف
ببرای  نو به وقتبی زلیخبا     . رسبا ند ها یاری مبی به خوا ند   یز در شناخت شخصیتّ« تنهایی

جوید؛ و به  وعی یرور زلیخا را به عنبوان  کند و یوسف از وی استغنا مییوسف را مطالبه می
یت ، خود پرداخته و تأمّوار به سرز شکند، در  تی ه دردمندا ه و بیچار دختر شا  مغرب می
 :آوردگو ه به زبان میدرو ی خود را اید

 زلیخا را چو شد زیت غدم جگدر ریدش   
 که ای کدارت به رسدددوایی کشدددیده 
 تددو شدداهی بددر سددددریر سددرفرازی   
 به م شوقی چو خدود شداهی طلدب دار   

 سددرزنش بگشدداد بددر خددویش  زبددان 
 ز سددددودای غددلاب زر خدددددریده  

 بددازیخددددود عدددشق ةچددرا بددا بنددد
 که شاهی را بدددود شددداهی سدساور   
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 تر زانکه از عددددجقی کده دارد  عدجب
 زندددان مددددیر اگر دانند  ددددالت 

 

 چدددون تدویی سدردر نیدارد    به وصل 
 رسدددانند از مدددلامت صدد ملالدت   

 (116: همان)                             

ؤال و جواب متتقیم دو طرف مننصر اید  و  گفتگو تنها به س :گفتگوی نمایشی(          

کنند و  ق، پبی،  ای  یز بازی میشود، بلکه در اید روش طرفید گفتگو،  ق،  نایشنامه نی

گو ه گفتگو در پایبان ببه   در واقع اید. شودبر دۀ داستان را دار د که من ر به عنل  نایشی می

لبک یوسبف را در معبرض    مثیً در آن قتنت از داسبتان کبه ما  . شودکش، داستا ی ختم می

گذارد و خریداران زیادی هرکس به قدر وسبع و تبوان خبود در خریبد آن تبیش      فروش می

 شبیند و سبرا  ام   گو ه با عزیز به گفتگو مبی کنند، زلیخا بعد از خبردار شدن از ماجرا اید می

 هبر . شوداید گفتگو به کش، داستا ی که هنان خریدن یوسف و بقیۀ ماجراها است، ختم می

ای کبه دارد  وند اید گفتگو به  وعی  شا گر شخصیتّ دیگری از زلیخا است که هبر خواسبته  

 :ورزدویزی دریغ  نی کند و برای رسیدن به آن از هیچبدون واهنه و با اختیار مطر، می
 عسیددس میدددر را گدددفت ای نکددو رای 
 بگفتددا فنندددده مدددددت دارب دفیندده   
 بیدددک نیمدددده ب دددایش بددددرنیاید   

 داشددت درجددی پدددر ز گددددوهرزلیخددا 
 ب ددای هددر گددوهر زان در  مددددکنون 
 بگفتددا کایددددت گوهرهددا در ب ددددایش 
 عددددسیس فورد بدددداز از ندددو ب انده   
 کدده در خیددل وی ایددت پاکیدددسه دامددان

 

 بدرو بددر مددالک ایت قیمدت بپیمدای   
 ز مشدددک و گدوهر و زر در خسینده  
 ادای فن تمدداب از مدددددت کددی فیددد 

 بدرجی پدددر ز اخددتر نه درجی بلکه 
 خرا  میدر بدددودی بلکده افدددسون    
 بده ای گدددوهددر جاندددم فدایددش 
 که دارد میددددل فن شددداه زمداندده 
  بود سددددر دفتر دیگر غددلامددددان 

 (169 :همان)                             
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 گیری تیجهن

های قدینی، طرحی ساد  دارد و پیچیدگی خاصّبی  د بیشتر داستانداستان یوسف و زلی ا هنا ن      

 ، حبوادث . شبود های امروزی وجود دارد، در طر، اید داسبتان دیبد   نبی   ونان که در طر، رمانآن

رسبد واحتاسبات و عواطبف و    رود و تا حدودی به او  منطقی  یز مبی منظم و  اگتتته پی، می

و فرودهبای منطقی،گبر  افکنبی و گبر  گشبایی لازم  در       صعود. شودهی ان مخاط  برا گیخته می

عامل کشنک، در اید داسبتان بیشبتر از  بو  عباطفی و بعتباً      . روایت داستان صورت گرفته است

 . جتنا ی و ذهنی است

هبای اصبلی یعنبی یوسبف و     گیری طر، داستان، حول منور شخصبیّت حوادث اساسی در شکل   

یّبت پیبدا   ها به واسطۀ پیو د و ارتباطشبان ببا آ هبا اهنّ   شخصیّت ور د و دیگر رویدادها وزلیخا می

برد که مخاط  از پیامبران در داستان یوسف شخصیّتی تی ک دارد و هنان  قشی را پی، می. کنند می

امّا از آ  ایی که داسبتان حبول منبور عشبق     . ا تظار دارد و تا حدودی شخصیّتی ایتتا و ثابت دارد

ورزد تبا از م باز ببه    تی پویا دارد و در عشق به معشو  آ قدر استنرار مبی ورخد، زلیخا شخصیّ می

حقیقت رسید  و عشق، ر گ و بوی عرفا ی و متعالی به خود گرفته و در  هایبت عاشبقی وارسبته    

به طبور   اپردازی متتقیم و ییرمتتقیم یها، از روش شخصیّتجامی در پرداخت شخصیّت. گرددمی

گبو میبان   گفت. گفبت و گبو اسبتفاد  کبرد  اسبت      صیف، رخدادها و وقایع وهای توتر از شیو دقیق

گاهی ببه شبکل تبک گبویی درو بی و      . ها، گا  به صورت دوسویه یا گفت و شنود استشخصیّت

هر وند در برخی . گوی  نایشی در داستان ت لّی یافته استدیث  فس و زما ی  یز به صورت گفتح

کند اما جامی عندتاً با لند ینایی داستان را بیان کرد  پیدا میها، لند و فتای داستان تغییر قتنت

 .و فتای داستان متناس  با موضو  عاشقا ۀ آن، پر از ر   و ا دو  است

تر ببه  های امروزی، زمان و مکان را به طور جزیی، دقیق و عینیجامی در اید داستان، مثل داستان   

بندد امبا ببا توجّبه ببه واقعبی و      ر ذهد مخاط   ق، میکشد و ابهامات در اید زمینه دتصویر  نی

های مهم، ببه طبور کلبی    ها و زمانتاریخی بودن ماجرا، برای گتترش طر، داستا ی، به برخی مکان

ای در دست  یتت که فاصلۀ زما ی شرو  و پایان حادثه وقبدر  اشار  کرد  است هروند بعتاً قرینه

پردازی وی است که سعی استا ی،  نود عینی دارد، صننهجامی در صننۀ د آ چه در هنرمندی. است

 . نود  فتا و صننه را با موقعیتّ و پایگا  اجتناعی افراد متناس   شان دهد
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( ع)تحلیل عناصر داستانی  ضرت یوسدف »، (3136)، الله و هنکاران د حبی آیت اللهی، سیّ -3

 .28 -3هشتم، صص ۀات فارسی، شنارپ وه، زبان و ادبیّ ،«در قرفن کریم

 .رداف: اصفهان ،زبان داستان دستور، (3113) اخوّت، احند، -2

 بنیباد : تهبران  ، های کوتاه دفاع مقددّ پردازی در داستانشخییّت، (3131)، بارو یان، حتد -1

 .سهای دفا  مقدّحفن آثار و  شر ارزش

 .و : تهران ،ه نوی یقیّ، (3162)، براهنی، رضا -1

ترجنۀ موسی دا ،،  ،های قرفنهای هنری داستانپ وهشی در جلوه، (3131)، دبتتا ی، مننّ -3

 .های اسیمی استان قدس رضویبنیاد پ وه،: جلد دوم، مشهد

د راستگو، جلد د مننّترجنۀ سیّ ،بررسی تاریخی قیص قرفن، (3131)، دبیّومی مهران، مننّ -6

 .علنی و فرهنگی: تهران دوم،

س گیی ی، واپ دوم، تصنیا مرتتی مدرّ ،مثنوی هفت اورن ، (3136)حند، جامی، عبدالرّ -1

 .مهتاب -اهورا: تهران

 .مدرسه: تهران راز و رمسهای داستان نوی ی،، (3131)، دحنیف، مننّ -3

 .مروارید: تهران ،فرهن  اص لا ات ادبی ،(3131)، داد، سینا -1

 و زلیخدا ( ع)ۀ یوسدف شناسدی قیّد  روایت، (3133)، والفقاریدامید، حتد ذاری، مننّزوّ -38

های مشتر  یوسف و زلیخای طغانشاهی، خواجه م  ود قمی مایهمقای ۀ سه روایت و بت)

 .61 -11، صص31 امه، سال دهم، شنار ، فصلنامۀ علنی پ وهشی کاوش (و جامی

 .توس: تهران ،(فپ وهشی در قیۀ یوس) درد عشق زلیخا، (3111)، اری، جیلستّ -33

 .فرهنگ  شر و: تهران ،ات فارسیفرهن  ادبیّ، (3131) ،دشریفی، مننّ -32

 .مرکز: تهران ،مقانی داستان کوتاه، (3111)، متتور، مصطفی -31
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زلیخا : ا  ت القیص  کایت کی ت، (3131)مرگورید، گاید کارن، و افتا ه   م آبادی،  - 31

 .31 امۀ ا  ند، شنارۀ اس امام، ، مترجم عبّ؟یا یوسف

و مننّبد   ترجنۀ مهران مهاجر ،های ادبی م اصردانشنامۀ نظریه، (3136)، مکاریک، ایر ارینا -33

 آگه:  بوی، تهران

 .سخد: تهران ، واپ پن م،عناصر داستان، (3133)، میرصادقی، جنال -36

 . گا  :واپ هشتم، تهران ،هنر داستان نوی ی، (3133)یو تی، ابراهیم،  -31

 

 


